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سردار حسين رحیمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی

     ‌ یادداشت

گشت مشترك پليس و اتحاديه املاك در راه است
مشــاوران املاك نقش تعيين‌كننده‌اي در كنترل قيمت و ايجاد 
ثبات بازار مسكن و ســاير مســتغلات دارند، به گونه‌اي كه اگر 
قيمت‌گذاري‌هاي اين حوزه در چارچوب قوانين اجرا شود، شاهد 
وجود ثبات و امنيت بيشــتري در بحث قيمت‌هــاي اين حوزه 
خواهيم بود، در غير اين صورت وجود برخي عناصر نامطلوب در 
حوزه مشاوران املاك مي‌تواند چالش‌هاي بسياري را نه تنها در 
موضوع املاك و مسكن ايجاد كند، بلكه اين چالش مي‌تواند ساير 
بخش‌هاي اقتصادي كشور را درگير کند. از اين‌رو امنيت در حوزه 
املاك و مستغلات از حساسيت مضاعفي برخوردار است كه نبايد 

اجازه داد در اين امنيت خللي وارد شود. 
افزايش بي‌رويه اجاره‌بها همواره يكي از پيچيده‌ترين و آسيب‌زاترين پديده‌هاي اقتصادي است، 
زيرا برخلاف قيمت برخي كالاها كه ممكن است پس از مدتي تغيير كند، مسكن يك هزينه ثابت 
و اجتناب‌ناپذير است. اين پديده مانند يك سنگريزه در چرخ‌دنده اقتصادي كشور عمل مي‌كند 
كه هم در سطح فردي )معيشت( و هم در سطح كلان )اقتصاد كشور( اثرات تخريبي بسياري را 

به دنبال دارد. اين تأثيرات در دو سطح تفكيك و تشريح مي‌شود: 
۱. تأثير بر معيشت و زندگي مردم )سطح خرد(

وقتي بخش بزرگي از درآمد يك خانواده صرف اجاره مي‌شــود، زنجيره‌اي از مشكلات اجتماعي و 
اقتصادي در زندگي آنها شكل مي‌گيرد: 

- كاهش شديد درآمد مازاد: درآمد مازاد، پولي اســت كه پس از پرداخت هزينه‌هاي ضروري 
باقي مي‌ماند و صرف خريد كالا، خدمات، تفريح يا پس‌انداز مي‌شود. با بالا رفتن اجاره، اين درآمد 
حذف مي‌شود. در نتيجه، مردم مجبورند از بودجه‌هاي ديگر )مثل كيفيت تغذيه، پوشاك، يا خدمات 

درماني( كم كنند كه اين مهم در درازمدت اثرات مخربي را بر افراد يك جامعه ايجاد مي‌كند. 
- تغيير الگوهاي مصرف و كاهش كيفيت زندگي: خانواده‌ها براي پوشش هزينه مسكن، ناچار 
به انتخاب كالاهاي ارزان‌تر و با كيفيت پايين‌تر مي‌شوند كه در بلندمدت بر سلامت و سطح دانش 

فرزندان آنها )به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه آموزش بهتر( اثر مي‌گذارد. 
- ناپايداري اجتماعي و رواني: هزينه‌هاي بالاي اجاره باعث مي‌شود خانواده‌ها مدام مجبور به 
جابه‌جايي باشند. اين ناپايداري باعث قطع شدن پيوندهاي اجتماعي، تغيير مدرسه كودكان و ايجاد 

استرس و اضطراب مزمن در ميان والدين مي‌شود. 
- افزايش بدهي: بســياري از خانواده‌ها براي تأمين اجاره يا سپرده لازم براي قرارداد، مجبور به 

استقراض و گرفتن وام‌هاي با سود بالا مي‌شوند كه آنها را در چرخه ابدي بدهي گرفتار مي‌كند. 
۲. تأثير بر اقتصاد كشور )سطح كلان(

گراني اجاره تنها يك مشكل خانوار نيســت، بلكه محرك اصلي چندين بحران اقتصادي در سطح 
ملي است: 

- تغذيه چرخه تورم: اجاره‌بها يكي از مؤلفه‌هاي اصلي شاخص قيمت مصرف‌كننده است. وقتي 
اجاره بالا مي‌رود، هزينه توليد و خدمات )مثلًا مغازه‌دار كه هزينه اجاره مي‌دهد( نيز بالا مي‌رود. اين 
هزينه اضافي توسط فروشنده به قيمت كالا اضافه و باعث افزايش تورم مي‌شود. بنابراين، اجاره‌بها به 

نوعي هم نتيجه تورم است و هم عامل آن. 
- كاهش تقاضا در ساير بخش‌هاي اقتصادي: وقتــي پول مردم در جيب صاحب‌خانه‌ها )بخش 
مســكن( حبس مي‌شــود، قدرت خريد آنها در بخش‌هاي ديگــر )صنعت، كشــاورزي، خدمات، 
خرده‌فروشي( كاهش مي‌يابد. اين يعني كاهش گردش پول در اقتصاد و در نتيجه رشد اقتصادي كمتر. 
- اختلال در تحرك نيروي كار: يكي از پيش‌شرط‌هاي اقتصاد پويا، اين است كه نيروي كار بتواند 
از جايي به جاي ديگر برود تا به شغل‌هاي بهتر برسد، اما اگر اجاره در مراكز اقتصادي )مثل تهران( 
بسيار گران باشد، كارگران و متخصصان نمي‌توانند به آن شهرها مهاجرت كنند. اين موضوع باعث 

كمبود نيروي كار در بخش‌هاي مهم و ايجاد عدم تعادل در توزيع ثروت و كار مي‌شود. 
- تخصيص نادرســت ســرمايه: در اقتصادهايي كه اجاره و قيمت مسكن بســيار بالاست، 
سرمايه‌گذاران به جاي اينكه پول خود را در بخش‌هاي مولد )مثل كارخانه، تكنولوژي يا كشاورزي( 
سرمايه‌گذاري كنند، آن را به سمت مسكن و زمين مي‌برند تا از افزايش قيمت و اجاره سود ببرند. اين 
يعني سرمايه‌گذاري غيرمولد كه باعث مي‌شود اقتصاد كشور رشد نكند، اما فقط قيمت‌ها بالا برود. 

   خلاصه و نتيجه‌گيري )چرخه معيوب(
رابطه اين دو سطح را مي‌توان در يك چرخه معيوب خلاصه كرد: 

1. افزايش اجاره، كاهش قدرت خريد مردم و ركود در ساير بخش‌هاي بازار
2. كاهش قدرت خريد، كاهش توليد و سرمايه‌گذاري و كاهش رشد اقتصادي

3. سرمايه‌گذاري در مسكن به جاي توليد، افزايش قيمت مسكن و افزايش بيشتر اجاره 
در واقع، گراني اجاره خانه، پولي را كه بايد در چرخه توليد و مصرف مي‌چرخيد، در كانال رانت 
و مسكن حبس مي‌كند و باعث مي‌شــود اقتصاد از حالت پويا به حالت ايستا و تورمي تغيير 

وضعيت دهد. 
   راهكار پليس امنيت اقتصادي فراجا

پليس امنيت اقتصادي فراجا در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده سوداگران اقتصادي در حوزه 
املاك و مســتغلات در نظر دارد با همكاري اتحاديه املاك با رصد و پايش اجاره‌بهاي املاك 
برابر ضوابط ابلاغي و تعيين شده در مناطق مختلف تهران، استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف 
از حقوق همه افراد جامعه به خصوص مستأجران كه بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف اين 
موضوع مي‌كنند، دفاع كند. از اين‌رو گشت‌هاي مشترك پليس امنيت اقتصادي فراجا و اتحاديه 
املاك از واحدهاي مشــاوران املاك مناطق مختلف بازديد و تلاش خواهد شد با واحدهاي 
متخلف كه براي كسب سودهاي بيشتر واحدهاي اجاره يا فروش خود را به قيمت‌هاي بالاتر 
از حد متعارف و تعيين شده معامله كرده‌اند برخورد جدي کنند كه از تعطيلي واحد صنفي تا 

ابطال مجوز فعاليت واحدهاي متخلف براي متخلفان اعمال خواهد شد. 
   هر شهروند يك ناظر اقتصادي

هر شهروند بايد در شرايط موجود يك ناظر اقتصادي باشد. از اين‌رو پليس امنيت اقتصادي 
فراجا با راه‌اندازي ستاد خبري تلاش دارد با بهره‌گيري از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و 
دقت بيشتري با مفسدان و مجرمان اقتصادي كه محتكران و گرانفروشان و حتي متخلفاني 
كه با ارائه قيمت‌هاي نجومي در حوزه املاك به ايــن گراني‌ها دامن مي‌زنند، برخورد کند. 
اخبار و اطلاعات خود را در بستر سروش، بله و ايتا به آدرس @police30110 ارسال نمايید. 

ما قدردان همكاري و همراهي مردم هستيم.

پژمان، سابقه‌داري؟ سرقت خونين براي تهيه طلاي عروس
نه، هيچ سابقه‌اي ندارم. 

چه شد كه تصميم به سرقت گرفتي؟ 
من خلافكار نبودم، اما مدتي قبل نامزد كردم. براي برگزاري مراســم عروســي و تهيه 
سرويس طلا براي نامزدم، نياز به پول زيادي داشتم. مي‌دانستم از راه كارگري نمي‌توانم 
اين همه پول به دست بياورم، به همين دليل تصميم گرفتم طلاهاي آن پيرزن را سرقت 

كنم. 
از كجا خبر داشتي او مقدار زيادي طلا دارد؟ 

او مدير ساختمان بود. من براي نظافت به آن ســاختمان و حتي به خانه‌اش رفت و آمد 
داشتم. گوهر به من اعتماد داشت. در رفت و آمد به خانه‌اش، متوجه شدم مقدار زيادي 

طلا و جواهرات در خانه نگهداري مي‌كند، به همين خاطر وسوسه شدم. 
درباره روز حادثه توضيح بده. 

آن روز طبق نقشه قبلي، در نزديكي خانه‌اش كمين كردم و منتظر گوهر بودم. وقتي او را 
ديدم، به بهانه اينكه برايم كاري پيدا كند، نزديكش شدم و همراه او تا دم خانه‌اش رفتم. 

به زور وارد خانه‌اش شدم و طلاهايش را سرقت كردم. 
چرا او را كتك زدي؟ 

مي‌خواستم بترسانمش تا طلاهايش را به من بدهد، چون اول قبول نمي‌كرد و مي‌خواست 
با داد و فرياد همسايه‌ها را خبر كند. عصباني شدم و كنترل خودم را از دست دادم. 

با خودت چوب دستي برده بودي؟ 
بله، از قبل با خودم برده بودم. با همان چوب دستي، او را زخمي كردم. 

فكر نمي‌كردي فوت كند؟ 
راستش آن لحظه مي‌خواستم فوت كند، چون مرا مي‌شــناخت و اگر زنده مي‌ماند، لو 
مي‌رفتم. اما الان كه دستگير شدم و فهميدم زنده است، خيلي خوشحالم. عذاب‌وجدان 

رهايم كرده است. 
طلاها را چه كار كردي؟ 

فروختم. با پــول آن، مقداري طــا براي نامزدم خريــدم و مقداري هــم براي هزينه 
عروسي‌مان نگه داشتم.

      غلامرضا مسكني 
تازه‌داماد كه براي تهيه طلاي عروســي به پول 
نياز داشت، با چوب دستي به جان پيرزن مدير 
ســاختمان افتاد و ۳ ميليارد تومان طلايش را 

سرقت كرد. 
چند روز قبل، زن ســالخورده‌اي در تهران با تلفن 
همراه پسر جوانش تماس گرفت، صدايش به سختي 
از گوشي بيرون مي‌آمد و با كلمات بريده‌بريده گفت: 
»پســرم، خودت را به خانه‌ام برســان. حالم خيلي 
بد اســت. زود بيا.« مرد جوان كه از شنيدن صداي 
مادرش بهت‌زده شده بود، بي‌درنگ خود را به خانه 
او در يكي از خيابان‌هاي شرقي تهران رساند. وقتي 
در را باز كرد، با صحنه هولناكي روبه‌رو شد. مادرش 
خونين و بي‌هوش روي زمين افتاده بود. كنارش يك 
چوب دستي قرار داشــت كه آثار خون روي آن به 
وضوح ديده مي‌شد. همه چيز حكايت از آن داشت 
كه با همان چوب به او ضربه‌ زده شــده است. مرد 
جوان مادرش را براي نجات جانش به بيمارســتان 

منتقل كرد و بلافاصله حادثه را به پليس خبر داد. 
      ردپاي سارق؛ به‌هم ريختگي خانه 

در حالي كه زن ســالخورده به نــام »گوهر« تحت 
درمان قرار داشــت، پليس براي بررســي در محل 
حادثه حاضر شد. به‌هم ريختگي وسايل خانه نشان 

مي‌داد سارق يا ســارقاني به اين خانه دستبرد ‌زده 
و حين ســرقت، پيرزن را با ضربات چوب دستي به 
پرتگاه مرگ كشانده‌اند. تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت كه تيم پزشكي اعلام كرد گوهر از مرگ 

نجات پيدا كرده و به هوش آمده است. 
زن سالخورده پس از بهبودي نســبي، به مأموران 
گفت: »تا چند ماه قبل من مدير ساختمان بودم. آن 
زمان، مرد جواني به نام پژمان نظافت ساختمان را 
انجام مي‌داد، اما مدير جديد ساختمان، فرد ديگري 
را براي نظافت اســتخدام كرد. من دیگر پژمان را 

نديده بودم تا روز حادثه.« 
   نقشه شوم در لباس درخواست كار 

وي ادامه داد: »روز حادثه، از بيرون وارد ساختمان 
شــدم كه ناگهان پژمان را ديدم. او همراه من وارد 
ساختمان شد. مي‌گفت دنبال كار است و تا دم در 
خانه‌ام با من آمد. از من خواست برايش كاري پيدا 
كنم. به او گفتم به دوستان و بستگانم مي‌سپارم، اگر 
كارگري نياز داشتند خبر مي‌دهم. در را باز كردم و 
مي‌خواستم وارد خانه‌ام شوم كه ناگهان پژمان پايش 
را جلوی در گذاشت و مانع بسته‌شدن در شد. بعد 

مرا به داخل خانه هل داد.« 
   حمله با چوب دستي و خفگي 

گوهر با صدايي لرزان ادامه داد: »او يك چوب دستي 

همراه داشت. با همان چوب، ضربات محكمي به سرم 
زد. من خونين روي زمين افتادم، اما دست برنداشت. 
بعد با دستانش گلويم را فشار داد. حس كردم دارم 
خفه مي‌شوم. از من خواست محل نگهداري طلاهايم 
را نشان دهم. با ايما و اشــاره، محل طلاها را نشان 
دادم. آن مرد بي‌رحم، همه طلاها را ســرقت كرد 
که بيش از ۳ ميليارد تومان ارزش داشتند.«  مقتول 
گفت: »اما اين پايــان كارش نبود. او با همان چوب 
دستي، دوباره ضرباتي به قصد مرگ به سرم زد. بعد 
از خانه خارج شد و من خونين روي زمين افتادم كه 
به سختي خودم را به تلفن رســاندم.«  با به دست 
آمدن اين اطلاعات، پژمان تحت تعقيب قرار گرفت. 
يك روز بعد، مأموران او را در يكي از ساختمان‌هاي 
مسكوني شــمال تهران كه مشــغول نظافت بود، 
شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند. 

متهم ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي چهره خود 
را در تصاوير دوربين‌هاي مداربســته ديد، ناچار به 
ســرقت خونين اعتراف كرد. تحقيقــات از متهم 

ادامه دارد. 
   سرقت براي طلاي عروسي 

پژمان، مرد جوانــي كه به تازگي نامــزد كرده، در 
بازجويي ادعا كرد براي تهيه طلاي مراسم عروسي 

سرقت كرده است. 

     حسین فصیحی
تهران را مي‌توان نسخه كوچك ‌شده‌اي از ايران دانست، شهري كه تقريباً 
تمام شاخص‌هاي يك كشور را در خود جاي داده اســت. از مراكز اصلي 
تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي گرفته تا بزرگ‌ترين مراكز درماني، فرهنگي 
و آموزشي كشور در پايتخت متمركز شده‌اند. نتيجه چنين تمركزي، انباشت 
جمعيت، خودرو، موتورسيكلت و سفرهاي درون‌شهري است؛ وضعيتي كه 
ترافيك را از يك مسئله شــهري به يك بحران دائمي تبديل كرده است. 
براساس آمارهاي رسمي، تهران حدود ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر جمعيت ثابت 
و نزديك به ۴ ميليون نفر جمعيت شــناور دارد. در اين شهر بيش از ۴ميليون و 
۷۰۰ هزار خودرو و تقريباً همين تعداد موتورسيكلت در حال تردد هستند. اعداد 
به تنهايي گوياي حجم فشار وارد شده بر شبكه معابر پايتخت هستند، اما آنچه در 
كف خيابان ديده مي‌شود تنها تراكم ترافيك نيست، بلكه نوعي فرسايش تدريجي 

نظم اجتماعي است. 
     سرگيجه قانون 

كافيست سري به خيابان‌هاي اطراف بازار تهران، مولوي، شوش، خيام و بخش‌هايي 
از جنوب پايتخت ‌زده شود. موتورسيكلت‌هايي كه پياده‌رو را به مسير اختصاصي 
خود تبديل كرده‌اند، خودروهايي كه خطوط ويژه را اشــغال مي‌كنند و رانندگاني 

كه چراغ قرمز را نه يــك الزام قانوني، بلكه يك پيشــنهاد اختياري تلقي 
مي‌كنند. در چنين فضايي، قانون بيش از آنكه اجرا شود، مشاهده 

مي‌شود. خطوط ويژه اتوبوس كه بايد به تسهيل حمل‌ونقل 
عمومي كمك كنند، در بسياري از ساعات روز در تصرف 
موتورسواراني است كه بدون كمترين نگراني از جريمه 
يا توقيف در آن حركت مي‌كننــد. پياده‌روها كه بايد 
امن‌ترين بخش معابر براي شهروندان باشند، به گذرگاه 
وسايل نقليه تبديل شده‌اند. نتيجه اين وضعيت، كاهش 
احســاس امنيت، افزايش تنش‌هاي اجتماعي و رشد 

تدريجي بي‌اعتمادي به كارآمدي قوانين است. 
     آخرين حلقه مديريت ترافيك 

با اين حال، ساده‌ترين و البته نادرست‌ترين تحليل آن است كه تمام 
مسئوليت اين آشفتگي را متوجه پليس بدانيم. واقعيت اين است كه پليس آخرين 
حلقه زنجيره مديريت ترافيك است. زنجيره‌اي كه از سياست‌گذاري كلان آغاز 
مي‌شود و به خيابان ختم مي‌شود. سال‌هاست خودروهاي جديد به ناوگان كشور 
اضافه مي‌شوند، اما ظرفيت معابر افزايش متناسبي پيدا نكرده است. حمل‌ونقل 
عمومي با كمبود شديد ناوگان مواجه است. فرسودگي خودروها و موتورسيكلت‌ها 
همچنان ادامه دارد و زيرساخت‌هاي شهري با سرعت رشد جمعيت و وسايل نقليه 
همخواني ندارد. در چنين شرايطي، حتي اگر هزاران نيروي جديد پليس نيز به 

خيابان‌ها اضافه شوند، مسئله به طور بنيادين حل نخواهد شد. 
     از نگاه آمار 

نگاهي به آمارهاي سال گذشــته ابعاد بحران را روشن‌تر مي‌كند. سرهنگ فيروز 

كشير، معاون اجتماعي پليس تهران اعلام كرده است كه در 
سال گذشته ۷۸۶ نفر در سوانح رانندگي پايتخت جان خود 
را از دســت داده‌اند. همچنين ۲۶ هزار و ۴۴۵ نفر مجروح 
شده‌اند و بيش از ۱۴۱ هزار پرونده خسارت ناشي از تصادفات 
ثبت شده است. پشت هر عدد، يك زندگي قرار دارد، پدري 
كه ديگر به خانه بازنگشــته، مادري كه قرباني بي‌احتياطي 
شــده يا جواني كه آينده‌اش در چند ثانيه نابود شده است. 
اين آمارها تنها ارقام خشــك اداري نيستند، بلكه روايتي از 
يك بحران اجتماعي هستند كه هر روز در خيابان‌هاي شهر 
تكرار مي‌شود. خسارت‌هاي ناشــي از تصادفات نيز كمتر از 
تلفات انساني نيست. برآوردها نشان مي‌دهد هزينه سوانح 
رانندگي معادل ۹ تا ۱۱ درصد بودجه كشور است و به ازاي 
هر جانباخته حدود ۸ ميليارد تومان خسارت به اقتصاد ملي 
وارد مي‌شود. برخي محاســبات، حتي از رقمي معادل ۱۷ 
درصد بودجه سالانه كشور ســخن مي‌گويند. بانك جهاني 
نيز خسارت ناشي از تصادفات در ايران را بين ۶ تا ۷ درصد 

توليد ناخالص ملي برآورد كرده است. 
     از دست رفتن سرمايه انساني 

اين در حالي است كه كشــور همزمان با بحران كاهش جمعيت و نگراني 
درباره از دست رفتن نيروي انساني جوان روبه‌رو است. دولت از يك‌سو 
سياست‌هاي تشويقي براي فرزندآوري تدوين مي‌كند و از سوي 
ديگر ســالانه هزاران نفر در جاده‌ها و خيابان‌ها قرباني ســوانح 
رانندگي مي‌شــوند. سرهنگ فيروز كشــير، معاون اجتماعي 
و فرهنگ ترافيك پليــس راهور تهران بزرگ، نيــز اخيراً آمار 
نگران‌كننــده‌اي از وضعيت ماه‌هاي اخير ارائه كرده اســت. به 
گفته او، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاكنون، ۶۸ نفر در تصادفات پايتخت 
جان باخته‌اند، ۵۷۱۷ نفر مجروح شــده‌اند و بيش از ۲۷ هزار فقره 
تصادف خسارتي به ثبت رسيده است. در همين بازه زماني پليس بيش 
از ۲ ميليون و ۶۰۰هزار مورد اعمال قانون انجام داده است. حدود ۲۷۰ هزار 
مورد تخلف حادثه‌ساز، بيش از يك ميليون مورد تخلفات ساكن، ۹۶ هزار مورد 
تخلفات مرتبط با پلاك، ۲۹۸ هزار مورد عدم استفاده از كلاه ايمني و ۱۴۸ هزار 

مورد استفاده از تلفن همراه حين رانندگي ثبت شده است. 
     امكان يا اختيار؟ 

اين آمارها يك واقعيت مهم را آشكار مي‌كنند؛ پليس حضور دارد، جريمه و توقيف 
مي‌كند و اعمال قانون انجام مي‌دهد، اما تخلف همچنان ادامه دارد. به بيان ديگر، 
چرخه تخلف، جريمه و بازگشت به تخلف متوقف نشــده است. شايد مهم‌ترين 
پرسش همين جا شكل بگيرد؛ آيا پليس توانايي جمع‌آوري يك‌باره بساط تخلفات 

گسترده را ندارد يا اختيار آن را ندارد؟ 
بسياري از كارشناسان معتقدند مشكل بيش از آنكه به توان عملياتي پليس مربوط 

باشد، به محدوديت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بازمي‌گردد. برخوردهاي گسترده 
و قهري با ميليون‌ها موتورسوار و راننده متخلف، پيامدهاي اجتماعي خاص خود را دارد. به 
همين دليل پليس ناچار است ميان اجراي قانون و مديريت پيامدهاي اجتماعي آن تعادل 
برقرار كند. در چنين شرايطي، نقش پليس از يك نهاد بازدارنده به نهادي هشداردهنده 
تنزل پيدا مي‌كند؛ نهادي كه تخلف را مي‌بيند، ثبت مي‌كند و گزارش مي‌دهد، اما توان 

تغيير همه متغيرهاي مؤثر بر وقوع تخلف را ندارد. 
آينده مديريت ترافيك تهران نيز احتمالاً نه در افزايش تعداد مأموران، بلكه در توســعه 
سامانه‌هاي هوشمند نهفته است. دوربين‌هاي كنترل تخلف، تحليل داده‌هاي ترافيكي، 
هوش مصنوعي، سامانه‌هاي يكپارچه نظارت و حذف مداخلات انساني مي‌توانند بخشي از 
خلأهاي موجود را جبران كنند. بسياري از كلان‌شهرهاي جهان سال‌هاست از مدل پليس 

هوشمند استفاده مي‌كنند و نقش نيروي انساني را به حداقل رسانده‌اند. 
با اين حال حتي هوشمندســازي نيز بدون اصلاح زيرســاخت‌ها، توســعه حمل‌ونقل 
عمومي، نوسازي ناوگان فرسوده، فرهنگ‌سازي مستمر و بازنگري در سياست‌هاي كلان 
حمل‌ونقل به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. تهران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
يك فرماندهي واحد براي مديريت بحران ترافيك اســت. بحراني كه قربانيان آن فقط 
كشته‌ها و مجروحان نيستند، بلكه ميليون‌ها شهروندي هستند كه هر روز ساعت‌ها از عمر 
خود را در خيابان‌هاي قفل شده، هواي آلوده و نظم از دست رفته پايتخت جا مي‌گذارند. 
تا زماني كه نگاه مسئولان به ترافيك صرفاً يك مسئله پليسي باشد، آمارها تغيير چنداني 
نخواهد كرد. ترافيك تهران محصول تصميم‌هاي چند دهه‌اي است و حل آن نيز نيازمند 
اراده‌اي فراتر از اختيارات پليس خواهد بود، چراكه پليس اگرچه در خط مقدم ايستاده، 

اما تنها بازيگر اين ميدان نيست.

شكست قانون در خيابان‌هاي پايتخت
سال گذشته ۷۸۶ نفر در تصادف‌هاي تهران كشته شدند

به جوان 
دوباره نگاه كن

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد

8 8 5 4 5 4 8 8

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   

مدرک فارغ التحصیلی  اینجانب مهدی اله یاری  فرزند علی به شماره شناسنامه 33017 

صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری  صادره از واحد دانشگاهی  

رودهن  با شماره سریال 128311301572 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.     از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  به نشانی رودهن 

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ارسال نماید. 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمیدرضا جهانفر با ارائه دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 

شماره 252 نور تصدیق شده است ،  اعلام داشته مقدار 350 سهم مشاع از 

13800 سهم ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی پلاک 13 فرعی از 

8 اصلی بخش 10 ثبت نور که در دفتر الکترونیک 139920310006002887 به 

شماره سریال 302079  به نام حمیدرضا جهانفر ثبت و صادر و تسلیم شد به 

علت نامعلوم مفقود شده ، لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است در 

اجرای ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن مراتب 

در یک نوبت آگهی می گردد  ، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 

اصل س�ند مالکیت مذکور نزد خود می باش�ند ، ظرف مدت ده روز از تاریخ 

انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 

سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت نمایند. بدیهی است 

چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود.

 تاریخ انتشار : 1405/03/25 -  شناسه آگهی 2204939

 علی سعادتي- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه یک
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم افسانه تهرانی ضمن تسلیم دو برگ استش�هادیه تصدیق شده اعلام 
نموده اس�ت که س�ند مالکیت یک دانگ مش�اع از شش�دانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم س�مت جنوبی قطعه دهم تفکیکی 
بمساحت 85/15 متر مربع بش�ماره پلاک 14941 فرعی از 155 اصلی مفروز 
و مجزی ش�ده از پلاک 7668 فرع�ی از اصلی مذکور واق�ع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرس�تان بنام متقاضی ثبت و سند بش�ماره چاپی 463298 و دفتر 
الکترونیکی بش�ماره 139720331009001772 صادر و تسلیم شد که سند 
مالکیت بعلت س�هل انگاری مفقود گردیده اس�ت لذا تقاضای صدور س�ند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصلاحی به ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود س�ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نس�بت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س�ند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

مهران رشیدی – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج 
 شناسه آگهی : 1542718

 قتل همسايه 
به خاطر اختلاف ملكي

مــردي كــه در شهرســتان درود در جريــان اختــاف ملكــي با 
همســايه‌اش درگير شــده و او را به قتل رســانده بود، بازداشــت شد. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني پليس شهرستان درود، مأموران پليس روز گذشته 
بعد از دريافت گزارش حادثه تيراندازي در يكي از روســتاهاي اطراف در محل 
حاضر شدند. بررسي‌ها نشــان داد مردي در جريان نزاع دسته‌جمعي با شليك 
گلوله اسلحه شكاري هدف قرار گرفته و به دليل شدت جراحت فوت شده است. 
همچنين پنج نفر از اهالي هم مجروح و روانه مركز درماني شــده‌اند. بررسي‌ها 
نشان داد مقتول با شليك مرد همسايه به كام مرگ رفته است. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، متهم تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. او گفت: با 
مقتول از مدت‌هاي قبل اختلاف ملكي داشتم كه با هم درگير شديم. درگيري با 
حضور شماري از اهالي به خشونت كشيده شد كه من كنترل رفتارم را از دست 

دادم و دست به اسلحه شكاري بردم كه حادثه خونين رقم خورد.


